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حد معرفتى واژه ى اسطوره در تاريخ معارف بشرى از آغاز تا نيمه ى 
نخست قرن بيستم

ــطوره بر اساس قديمى ترين نوشته هاى موجود و تحليل هايى كه  واژه ى اس
در مورد اين نوشته ها صورت گرفته است، تا نيمه ى دوم قرن بيستم مفاهيم 
حاضر را تداعى كرده و تا كنون به اين صورت معرفى شده است: در اسطوره 
ــواى فوق طبيعى و خدايان،  ــتان هاى خرافى و نيمه خرافى، درباره ى ق داس
ــل هاى متوالى به يكديگر انتقال پيدا مى كنند و  كه به صورت روايت از نس
ــاطير با داستان هاى پهلوانى افراد بشرى و نيز با افسانه هاى جن و پرى  اس
ــرگرمى وضع شده تفاوت دارد. اسطوره ها با ادبيات دينى ارتباط  كه براى س
ــده است. يكى  ــطوره ها تكرار ش نزديك دارد و در پاره اى از اديان همين اس
ــطوره ها بيان و توضيح جهان است و سازندگان اسطوره ها  از غرض هاى اس
براى حوادث طبيعى شخصيتى قائل مى شدند. ائوهمروس ـ قرن چهارم ق. 
م ـ اساطير را همان سرگذشت هاى مبالغه آميز اقوام واقعى مى دانست. بحث 
ــطوره ها را نتيجه  ــاطير، ماكس مولر آغاز كرد. وى اس جديد را درباره ى اس
پيدايش خط و پريشانى زبانى در تكلم مى داند (مثلاً عبارت طلوع آفتاب به 
ــود، مى توان آن را چنين  دنبال فلق مى آيد، چون به زبان يونانى گفته مى ش
تعبير كرد كه: آپولون در تعقيب دافنه، دوشيزه ى فلق، است.) جمعى معتقدند 
كه اساطير براى بيان آميخته به استعاره ى حقيقت وضع شده است و بعدها 
ــيحى معتقدند  آن ها را به معنى ظاهرى قبول كرده اند. بعضى الاهيون مس
كه اساطير خبر قبلى از واقعيات كتاب مقدس يا تحريفى از آن هاست. مثلاً 
ــت و بس. نحله ى آلمانى اساطير را تعين  دنوكاليوت نام ديگرى از نوح اس
ــطوره ها را سازواره اى براى ارضاء  عوامل طبيعى مى داند. پيروان فرويد اس
ــمارند. سـر جيمز فريزر، صاحب كتاب معروف شاخه ى زرين،  اميال مى ش
ــطوره ها دراصل مربوط به بارآورى و حاصل خيزى  ــت همه ى اس معتقد اس
ــى بر اين عقيده اند  طبيعت بوده اند. در حال حاضر، غالب علماى مردم شناس
ــاطير همه ى ملت ارائه كرد؛ ولى براى  كه نمى توان نظريه ى كلى براى  اس
اساطير هر ملت مى توان تعبير هاى خاصى پيدا كرد. از زمان آبسخولوس از 
اساطير در ادبيات استفاده ى فراوان شده است و اساطير دينى و نيز آن ها كه 
ــكل تازه اى به آن ها داده اند، نقش عمده اى در ادبيات  نويسندگان متأخر ش
ــته از  ــطوره در اين دس ــته اند. (مصاحب، ص 117) تعابير مربوط به اس داش
ــر بسيار متنوع و تأويلى است و تعين خاصى در دانش و معرفت  معارف بش
ــطوره تعين خاصى در  ــتم، اس ــدارد. اما در نيمه ى دوم قرن بيس ــژه اى ن وي

ــطوره در ادبيات ملل، فلسفه، دين، روان شناسى، الهيات، تاريخ،  واژه ى اس
ــمانى و منابع  ــب آس ــيارى از كت ــى و در بس ــى، انسان شناس جامعه شناس
ــرى از جمله در آراء، دوركيم، شـلر، ماكس  ــدس و معارف معاصر بش مق
مولر، فوكو، فرويد، پل ريكور، الياده، ولفگانگ و ديگران به عنوان مدخلى 
ــر جهان، به ويژه در هند، چين، آمريكاى جنوبى، يونان  ــى در سراس اساس
ــطوره ها به  ــده در مورد اس ــت و حجم انبوه آثار توليدش و ايران مطرح اس
ــده و اكنون سايه  صورت دايرةالمعارف هاى بزرگى در بين علوم مطرح ش
ــب آگاهى و شناخت وتوليد دانش هاى بشرى از جمله  بزرگى بر روند كس

تاريخ نگارى افكنده است.
كليد واژه: اسطوره، تاريخ، واقعيت، پوپر، هگل

● دكتر محمدرضا شهيدى پاك
دانشگاه آزاد اسلامى تهران مركز
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حوزه ى معارف بشرى پيدا كرده است. 

رويكرد جديد معارف بشرى به اسطوره و تاريخ
ــفه، افلاطون و ارسـطو در دو سوى اسطوره گرايى و اسطوره گريزى قرار دارند.  در حوزه ى تاريخ فلس
افسون اسطوره گرايى افلاطون در نظريه صُوَر يا مُثُل نمود پيدا مى كند. افلاطون عقيده دارد نيروهاى 
كيهانى كه فقط با زبان نمادى اسطوره توانسته از آن ها سخن بگويد، مؤثر در حوادث تاريخ هستند 
(پوپر، 46) افلاطون مانند هراكليتوس گمان مى كرد كه نيروهاى كيهانى نيرو هاى مؤثر در تاريخند. 
ارسطو با دورشدن از اين رويكرد افلاطونى و با نفى تاريخ گرايى، به واقع گرايى در تاريخ رسيده است. 
ــاله هاى افلاطون (مرد سياسى) در پى عصر زرين، يعنى  به عقيده ى افلاطون، به موجب يكى از رس
ــكل اسطوره اى دارد. (پوپر ص  ــت) ش ــاطير يونان پدر زئوس و نماد زمان اس عصر كرونوس (در اس
ــكل زمينى اسطوره است. اسطوره گرايى تا پيش از قرن بيستم، به ويژه در  47) با اين وصف تاريخ ش
حوزه ى فلسفه و تاريخ، به وسيله ى هگل به اوج خود رسيد. از اين رويكرد هگل به اسطوره و تاريخ، با 
عنوان هگل و تجديد قبيله پرستى (پوپر،ص 683) ياد مى شود. در نيمه ى دوم قرن بيستم، بسيارى از 
متفكران، به ويژه در عرصه ى جامعه شناسى معرفت تلاش كرده اند جايگاه معينى براى اسطوره ها پيدا 
كنند و نظريه ى خاصى در مورد اسطوره ها ارائه دهند. در رأس اين افراد شلر و مانهايم قرار دارند كه 
از بنيان گذاران اصالت جامعه شناسى معرفت هستند و معتقد به موجبيت اجتماعى در شناخت علمى، 
ــخت تاريخ گرايى هگل و  ــطوره ها دارند. (پوپر، ص1044) پوپر منتقد سرس آنانرويكرد جديدى به اس
جامعه شناسى معرفت است. به عقيده ى هگل سرچشمه همه مذاهب و معارف معاصر، اصالت تاريخ 
است. اهميت پوپر در نشان دادن حاكميت اسطوره ى مليت پرستى بر افكار هگل است و اين كه اين 
ــى و تاريخ گرايى  ــفه ى سياس ــفه ى هگل را در پاى فلس حاكميت چگونه مبانى و اصول نظرى فلس
هگل قربانى كرده است و با آن ها در تناقض است. او تلاش هگل براى جمع بين اسطوره ى مليت 
پروس با مفهوم فلسفى خدا را تحريف آميز مى داند و از حاكميت اسطوره ى مليت گرايى در آلمانى به 
عنوان داستانى شگفت ياد كرده است. نظريه  ى تاريخى ملت كه هگل آن را به صحنه آورد، مبانى 
ــت. به عقيده ى هگل، تاريخ هر ملت همان  ــطوره هاى هر ملت استوار اس ــطوره اى دارد و بر اس اس
ــطوره  ــت كه بر صحنه ى تاريخ ابراز وجود مى كند (پوپر، 729). بر اين مبنا، اس ماهيت يا روح آن اس
نيروى اصلى اصالت تاريخ و بخش مؤثر و واقعى از تاريخ  است، اسطوره در نزد برگر، شلر و مانهايم، 
مانند تاريخ به عنوان ابزار عقلى و وسيله ى صحيح شناخت و كسب آگاهى است و براى آن در تاريخ 
ــده اند. به عقيده ى برگر، اسطوره مبين كهن ترين شكل حفظ جهان و درواقع  اهميت بالايى قائل ش
نمايشگر كهن ترين شكل توجيه گرى به طور كلى است  و مرحله اى اساسى و ضرورى در سير تكامل 
انديشه ى انسانى است و قديمى ترين تركيب هاى عقلى حفظ جهان كه در اختيار ما قرار دارند، صورت 
ــطوره اى دارند. وى اسطوره را در كنار الهيات و فلسفه و علم، به عنوان بهترين ابزار هاى عقلى در  اس
ــته است (برگر، 151) در ديدگاه شلر، اسطوره و افسانه نقش اساسى در شكل گيرى  طول تاريخ دانس
ــرى دارند و از لايه هاى ثابت معرفت بشرى  ــكل گيرى معرفت بش جهان بينى و اهميت خاصى در ش

به شمار مى روند.

تاريخ و اسطوره در قرآن و معارف معاصر
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ــطوره گرايى و تاريخ گرايى  ــب معرفت درخصوص غلبه اس ــه ى هگل در كس پوپر در انتقاد از انديش
ــت: «آيا حق بامن نبود كه مى گفتم هگل خدا و پروس را با هم توجيه  ــه ى هگل آورده اس برانديش
ــت كه دولتى كه هگل ما را به پرستش آن به عنوان مثال الاهى در زمين  ــن نيس مى كند؟ و آيا روش
ــت  ــت؟ و آيا ممكن اس فرمان مى دهد، فقط همان پروس زمان فرديك ويلهلم از 1800 تا 1830 اس
ــتر هر چيز پاكيزه را به اين طرز مشمئزكننده تحريف كند؟ و نه تنها عقل و  ــى بتواند از اين بيش كس
آزادى مساوات و ديگر معانى مربوط به جامعه ى باز، بلكه ايمان صادقانه به خداوند و حتى احساس 
پاك وطن دوستى را اين چنين به انحراف بكشاند؟ تا اينجا تشريح كردم كه هگل چگونه از نقطه اى 
كه ترقى خواهانه و حتى انقلابى مى نمايد، شروع مى كند و با همان روش ديالكتيكى و چرخانيدن و 
تحريف امور، كه مسلماً تاكنون براى خوانندگان روشن شده است، به راه خود ادامه مى دهد و سرانجام 
ــد كه به طرز شگفت آورى محافظه كارانه است. در همان حال او، فلسفه ى تاريخ  به نتيجه اى مى رس
خويش را به اصالت تحقق اخلاقى و قضايى ربط مى دهد و اين مذهب اخير را بر مبناى اصالت تاريخ 
توجيه مى كند كه تاريخ درباره ى ما به داورى مى نشيند. تاريخ و پروردگار قدرت هاى موجود را هست 
كرده اند. داستان شگفت انگيز ظهور مليت گرايى در آلمان، با طغيان عليه عقل و جامعه ى باز پيوند و 

شباهت قوى دارد.» (پوپر، 717و716)

جدايى اسطوره و تاريخ در تاريخ نگارى ايرانى و اسلامى
ــده است. پيش از معارف قرآنى، در آثار  ايرانى  ــطوره و تاريخ قائل ش قرآن جايگاه متمايزى براى اس
عصر هخامنشى و پارتى و ساسانى و تاريخ نگارى يونانى  جدايى تاريخ از اسطوره لحاظ شده است. 
در ادوار يادشده، موضوع تاريخ ثبت انواع حوادث و علل آن ها در چهارچوب زمان هاى معين و كوتاه 
و مكان هاى مشخصى آمده است. در معارف پس از قرآن، ابن خلدون نخستين بار بدون تصريح به 
رويكرد خود، به جدايى اسطوره ها از تاريخ روى آورده است. (شهيدى پاك، اسطوره شكنى ابن خلدون 
در تاريخ، ص 150) او ازجمله اسطوره ى بنى اسرائيل در تاريخ را به شدت مورد انتقاد قرار داده است 

و آغاز مقدمه را به اين اسطوره شكنى اختصاص داده است.
ــرائيل است و چنان كه  ــكريان بنى اس ــماره ى لش ــتباه كارى ها، ش «يكى از نمونه هاى اين گونه اش
ــى (ع) هنگام آوارگى در تيـه، اجازه داد هر كه  ــان آورده اند، پس از آن كه موس ــعودى و مورخ مس

به عقيده ى هگل، تاريخ هر ملت همان ماهيت يا روح آن 
است كه بر صحنه ى تاريخ ابراز وجود مى كند. بر اين 
مبنا، اسطوره نيروى اصلى اصالت تاريخ و بخش مؤثر و 
واقعىِ تاريخ  است
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ــت به بالا، سلاح برگيرد، به شمردن سپاهان بنى اسرائيل  ــن بيس طاقت و توانى دارد، به ويژه از س
ــعت و  ــا فزون تر يافت؛ در صورتى كه اگر وس ــصد هزار تن ي ــد و عده ى آن ها را شش ــت يازي دس
گنجايش مصر و شام را در خور چنين سپاه گرانى بسنجيم، مايه ى حيرت مى شود. چه هر كشورى 
ــتمرى آن ها را بپردازد، و اگر از ميزان  ــت كه مى تواند مس ــكريانى اس را درخور گنجايش آن لش
ــوند، چنان كه عادات متداول  ــوارى و مضيقه ى آن كشور مى ش معين و لازم درگذرند، مايه ى دش
ــپاهيانى را با اين عدد افزون  ــته از اين، اگر س ــت. گذش و وضع معمولى ممالك گواه بر اين امر اس
ــد  ــه برابر مد نظر را صف آن ها فراخواهد گرفت، ترتيب دهند بعيد به نظر مى رس كه دو برابر يا س
ــبب تنگ دستى نبردگاه و دورى آن از لشكريان در لشكركشى ها و جنگ ها از آن ها  كه بتوان به س
ــتفاده كرد؛ زيرا چگونه ممكن است چنين صفوفى به نبرد برخيزد يا صفى بر دشمن غالب آيد،  اس
در حالى كه يك سر صف سر ديگر ر ا درك نمى كند و روزگار كنونى گواه صادقى بر اين امر است 

و شباهت گذشته به آينده از شباهت آب به آب هم بيشتر است.
ــرائيل به درجات عظيم تر و پهناورتر بود، به دليل اينكه بخت النصر بر  ــور بنى اس ــور ايران از كش كش
ــتد و بيت المقدس پايتخت  ــرائيل غلبه يافت و بلاد آنان را بلعيد و فرمانروايى را از آنان بازس بنى اس
ــاخت، در صورتى كه بخت النصر يكى از كارگزاران كشور ايران  ــاهى آنان را ويران س مذهبى و پادش
ــت. ممالك ايران در عراق عجم و  ــمار مى رفته اس بوده. گويند وى مرزبان مرزهاى غربى ايران به ش
عرب و خراسان و ماوراءالنهر و ابواب، به درجات از ممالك بنى اسرائيل پهناور تر و بيشتر بود، با همه ى 
ــپاهيان ايران هرگز با ميزان و حتى نزديك به آن هم نرسيده است و بزرگ ترين  ــماره ى س اين ها ش
لشكر هايى كه در قادسيه فراهم آوردند، صد و بيست هزار تن بود كه بنا به نقل سيف، همه ى آنان 

سلاح همراه داشته اند.
ــت و از  ــت هزار تن بوده اس ــان روى هم رفته بيش از دويس وى مى گويد عدد آنان با سلاح دارانش
ــتم در مقابله با سعد شصت هزار تن بوده اند و همه  ــه و زهرى روايت شده كه لشكريان رس عايش
سلاح دار داشته اند. و نيز اگر سپاهيان بنى اسرائيل به چنين عددى مى رسيد، قلمرو فرمانروايى آنان 
ــرا نواحى و ممالك  ــيع ترى حكومت مى كرد، زي ــعه مى يافت و دولت آنان بر مناطق وس هم توس
ــماره ى گروهى از آنان است كه به انجام خدمت  ــبت كمى يا فزونى لشكريان و ش دولت ها به نس
ــند، و ما در فصل ممالك (دولت ها) از كتاب اول اين موضوع را آشكار  ــغول مى باش ــربازى مش س

قرآن به عنوان متن معتبر مطابق با واقع، بيانگر 
جدايى تاريخ از اسطوره است و بر اين مبناى 
قرآنى، اسطوره در شناخت و كسب معارف ازجمله 
تاريخ نگارى حاكميت ندارد
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ــت ممالك بنى اسرائيل از اردن وفلسطين در شام، و بلاد  خواهيم كرد. ولى بنا بر آنچه معروف اس
يثرب و خيبر در حجاز تجاوز نمى كرد.» (ابن خلدون، ص 14)

تاريخ و اسطوره در  قرآن
ــو، از پديده هاى تاريخ  ــطوره ها از ديگر س ــويى و اهميت به اس نزول قرآن در عصر كتابت تاريخ از س
انديشه ى بشرى است و وجه اهميت اعجاز معنايى قرآن در اسطوره شكنى و دعوت به حقيقت و واقعيت 
ــى و علمى سلسله هاى ايرانى ساسانى، متون تاريخى  ــت. در دربارهاى ايران در مراكز سياس تاريخ اس
متعددى توليد شده بود. از جمله آن تاج نامه هاست كه بنا به ديدگاهى مسلمانان عرب، نخستين متون 
ــيره را با الگو گرفتن از آن ها تدوين كردند؛ اين منابع و  ــپس س تاريخى خود با عنوان خداى نامه و س
متون مشابه به آن در يونان و روم تحت سلطه ى اسطوره ها بوده است و اسطوره ستون فقرات و اركان 
تاريخ نگارى و منابع تاريخى معاصر و پيش از اسلام است و سطور تاريخ با اسطوره، سطر بندى مى شده 
است و حوادث تاريخى را علما روى سطر اسطوره ها مى نوشته اند. قرآن اين شيوه را رد و نفى كرد. در 
قرآن  شكل جمع اسطوره، شش بار با واژه ى اساطير به كار رفته است. در آيه ى 15 سوره ى قلم و آيه ى 
31 سوره ى انفال و آيه ى 25 سوره ى انعام و سوره ى نخل آيه ى 22، مژمنون 83، فرقان آيه ى 115«واذا 
قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين» اسطوره در  قرآن به صورت تركيب اساطير با پيشينيان 
به صورت اساطير الاولين و به مفهوم قصه ها و داستان هاى خرافى، مطالب دروغ و خرافات و اخبار با 
ــأ كهانت و مفاهيم شعرى عربى آمده است (طباطبايى، ج 12، ص 228، ج15 ص18، ج 15 ص  منش
55، ج19 ص 388 و 18، ج 7 ص 67  ص 53)، در اين آيات بين مفهوم اساطير و تاريخ تفاوت گذاشته 
ــت. واقعيت تاريخى حادثه ى بعثت و ظهور پيامبر در زمان و مكان مشخص با اسطوره كه به  ــده اس ش
معنى اخبار خرافى گفته هاى دروغ و پوچ  و بدون زمان و مكان و و منشاء واقعى است، تفاوت دارد. تاريخ 
پيامبر اسلام، مرحله اى جديد در آغاز تاريخ با محدوده ى زمانى و مكانى معين و ابعاد شخصيتى و عقايد 
روشنِ پيامبر اسلام دربرابر شخصيت هاى اسطوره اى است. وضوح پيامبر، متعين بودن جزئيات عقايد و 
شريعت و محل معين مقبره ى اوست كه مى توان با يقين به آن ها اشاره نمود. در اين آيات قرآن تناقض 
وجودى ميان پذيرش مفاهيم مبهم اساطير و پذيرش واقعيت ارتباط مستقيم قائل شده است. اين بيان 
قرآن حاكى از آگاهى عرب از  مفهوم اساطير، متمايز از رويدادهاى معتبر و حقيقى داراى منشاء واقعى 
است. عرب با مفهوم اساطير به عنوان اخبار خرافى و دروغ و بى اعتبار آشنا بوده است و به دليل عدم تفقه 
و كوتاهى عقل و عدم توانايى درك آن ها از اسرار قرآنى، رويداد دعوت پيامبر و قرآن را اساطير، يعنى 

اخبار دروغ و بى اصالت تلقى مى كرده اند، و به همين دليل آن را انكار مى كرده اند.
در آيه ى 5 سوره ى فرقان، اساطير همراه با واژه، نگارش (اكتتبها) ذكر شده است. در اين مفهوم قرآنى 
ــده و بى فايده تاريخ نگارى است، كه در آن حوادث بدون اصالت و در غير  ــطوره نگارى نوع تحريف ش اس
ــود و عرب مخالف پيامبر، قرآن از اين گونه اخبار بوده  ــع واقعى خود قرار گرفته اند. به عقيده ى يه مواض
ــاطيرالاولين در قرآن معادل با افك؛ قول زور و ظلم است. طبرى با  ــت. مبناى اين مفهوم كاربرد اس اس
تعيين مصداق اساطيرالاولين به داستان هايى كه در ادبيات ايرانى به وسيله ى نصر بن حارث (طبرى، ج 
9، ص 366) نقل مى كند، اشاره دارد. نصر بن حارث كه با سفر به حيره، ادبيات اسطوره  اى ايرانى پيش 
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از اسلام را فرا گرفت و با ورود به مكه از اين ادبيات اسطوره اى براى مقابله با قرآن و پيامبر استفاده كرد. 
درحقيقت اين داستان تصويرى از مقابله ى اسطوره و تاريخ است. اسلام و قرآن آغاز مرحله ى جديدى 
از تاريخ بشر درمقابل اسطوره به معنى مفاهيم مبهم و در مظان نسخ است، فيليسين شاله دين شناس 
بزرگ معاصر، به اين حقيقت يعنى تفاوت شخصيت اسطوره اى پيامبران الهى و بشرى با شخصيت پيامبر 
اسلام كه داراى وضوح تاريخى در همه ى ابعاد، ازجمله در معلوم بودن مكان قبر است، اشاره نموده است. 
بيان شاله درحقيقت، مقابله ى اسطوره و تاريخ در حوزه ى شخصيت پيامبر اسلام و ساير پيامبران الهى و 
بشرى است. بيان شاله به نوعى همان تصوير محكم (تاريخ پيامبر و اسلام و قرآن) دربرابر متشابه (اساطير) 
است. اين مفهوم در سوره ى فرقان ـ از سوره هاى مكى قرآن ـ آمده است و آن عبارت است از داستان 
چند تن از پيامبران و قصص فراعنه و ملوك. طبرى در تفسير فارسى اين سوره، ضمن اين كه از منابع 
ــتفاده كرده است و ملوك ايران را كه در عصر برخى پيامبران الهى مى زيسته اند،  تاريخ نگارى ايرانى اس
بيان كرده است، تصريح مى كند كه ملوكان زمينى از جنسى ديگر و پيامبران الهى از جنسى ديگر بودند. 
درحقيقت او به ملوك زمينى كه تاريخ نگارى آن ها بر اساس اسطوره ها و افسانه هاست و پيامبران الهى كه 
تاريخ آن ها مبانى محكم و واقعى دارد و بر اساس حكمت الهى است، اشاره دارد. (طبرى، ج 5 ص1151)

در سوره ى قلم، كه با مفهوم نگارش آغاز شده است، بر مفهوم نگارش قرآن بر اساس موازين واقعى 
ــده است و به وسيله ى خداوند كه از اسرار آسمان و زمين آگاه است، نازل گرديده است. اين  تأكيد ش
ــتان دخالت يهود در نگارش قرآن بر اساس اسطوره هاى يهود (رازى، ج 4، ص 62 )  ــتان و داس داس
ــلام با سلاح اسطوره ها و  ــترك عرب جاهلى و يهود جزيرة العرب عليه پيامبر اس بيانگر توطئه ى مش

افسانه هاى مبهم پيشينيان است.

نتيجه
قرآن به عنوان متن معتبر مطابق با واقع، بيانگر جدايى تاريخ از اسطوره است و بر اين مبناى قرآنى، 
اسطوره در شناخت و كسب معارف ازجمله تاريخ نگارى حاكميت ندارد، درحالى كه اسطوره در دوره ى 
معاصر از مبانى اصلى كسب معارف و شناخت است. درحقيقت در تعبير معارف قرآنى، تاريخ در جايگاه 

محكم و اسطوره در مقام متشابه است.
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